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پیشینه 
»تاریخ شــفاهی« عنوان ســهل و ممتنعی است که 
ایــن روزها با توجه به تطابق زمانــی با ایام دفاع مقدس 
ســوم و لزوم ایجاد پرداختن بــه روایت‌ها و خاطره‌های 
افــراد مختلف-بالاخص مردم عادی که روایتگر شــرایط 
ویژه‌ای از جنگ از جمله اتحاد و مقاومت هستند- بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته و عموماً در تجمعات شبانه و یا در 
میادین و در سطوح تخصصی و پژوهشی و تحقیقاتی نیز 
شاهد هستیم که تولیدات رسانه‌ای و مکتوبات متعددی 
از این‌گونه روایت به وجود آمده که متأسفانه بعضاً و قریب 
به اکثریت، دارای نکات علمی و الزامی برای این نوع تاریخ 
نگاری و مســتند سازی نیستند؛ بدیهی‌ است! به‌رغم نیاز 
مبرم و الزام به روایت تاریخ دفاع مقدس شکل گرفته، این 
نحوه و روند تولید در آتی می‌تواند فرآیند بازگویی تاریخ 
معاصر و ادبیات ویژه آن را تحت‌الشعاع قرار داده و همراه 
با آسیبهایی از جمله اصالت روایت، مبنا، شواهد، ارجاعات، 
مســتندات و... سازد. پیش از آغاز جنگ موسوم به جنگ 
رمضان، طی مطلبی با عنوان »تاریخ شفاهی علم اکتسابی 
یا اکتشــافی« با طرح موضوع چیستی و چگونگی تاریخ 
شفاهی به شــاکله و ساختار وجودی این مهم پرداختیم 
کــه در این فرصت به دلیل اهمیت زمانی و نیاز مخاطب 
به آشنایی بیشــتر از آنچه که در آنجا بازگو شده، ضمن 
بازخوانی کلیات بخش اول، بخش دوم را نیز پی خواهیم 

گرفت. دربخش اول چنین ذکر شد:
ظهور و بروز پدیده‌ای به نام »دفاع مقدس« که مبتنی 
بر باورهای ملی و ارزش‌های دینی- انقلابی بود بعضی از 
مفاهیم تاریخی و ادبی را در ایران دچار تحولات اساسی کرد 
و بر اساس این تحولات، این مفاهیم در مرحله اول، از بعد 
تاریخی- اجتماعی و در مراحل بعد، از منظر علمی- ادبی 
و هنری به اقتضای نیاز، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. 

همچنین اشاره داشتیم به پیشینه مختصری از تاریخ 
شفاهی که گر چه نوعی از تاریخ نگاری تحت عنوان »تاریخ 
شفاهی« پیش از این نیز در فعالیت مورخان و نویسندگان 
قرار داشــت؛ اما دفاع مقدس هشت‌ساله پنجره‌ای شد با 
وسعت بی‌نهایت برای کشف انسانهای معاصر)رزمندگان( 
و اندیشــه‌های آنها- در چارچوب ویژگی‌های سرزمینی 
ایران از زوایای مختلفِ قابل کشف- که تلاش‌های مستمر 
و ارزشــمند و پر زحمتی برای این اکتشــافات از سوی 
دغدغه‌مندان حوزه تاریخ شفاهی تاکنون صورت گرفته؛ تا 
به آنجائی که که حتی نوع این تلاش‌ها با دسته‌بندی‌های 
مختلفی که در آن به وجود آمده تعبیر به »علم خاص« نیز 
شده است. در ادامه با گذر از صورت ظاهری تاریخ شفاهی 
و کتب منتشر شــده این حوزه، به ویژگی‌های ظاهری و 
طراحی جلد این کتب، نسبت‌های تاریخ شفاهی با فلسفه 
و نظریه‌های علمی، تعادل در اثر تاریخ شفاهی، لحن گفتار 
و نوشتار، سرنوشت تاریخ شفاهی و... پرداختیم و ذیل این 
تعمق در تاریخ شفاهی، ذکر شد که »پیش از تاریخ شفاهی 

بعضی رشته‌های تاریخی و سبک‌های روایی به دلیل عدم 
همخوانی با نیاز جامعه و عدم وجود قدرت در بیان شدن، 
در بســتر تاریخ به فراموشی سپرده شدند؛ لذا سؤالی که 
پیش می‌آید این هســت که آیا تاریخ شفاهی هم به این 
سرنوشــت دچارخواهد شــد؟ یعنی به جرگه رشته‌هایی 

خواهد پیوست که رفته‌رفته کمرنگ می‌شوند؟
با وجود مطرح شدن بعضی از اظهارنظرها درخصوص 
بین‌‌رشــته‌ای بودن »تاریخ شفاهی« و با توجه به سوابقی 
از جمله تغییر شکل پیدا کردن یا کمرنگ شدن که برای 
بعضی از رشته‌های میان رشته‌ای در بستر رسانه‌های مدرن 
امروز و اقتضائات آن به وقوع پیوســته، این شبهه و سؤال 
به وجود می‌آید که آیا تاریخ شفاهی هم در دچارشدن به 
این موضوع )رسانه‌ای شدن( می‌تواند به همان سرنوشت 

مبتلا شود«.
حالا در ادامه و در بخش دوم این مطلب، به ضرورت 
زمان جنگ و لزوم آشــنایی قاطبه مــردم و همین‌طور 
قشــر جوان علاقه‌مند که در محافل و مجالس مختلف به 
ویژه در محافل دانشــگاهی پرسش‌های را در این زمینه 
مطرح می‌کنند؛ بحث را در حوزه نظری تاریخ شــفاهی 

پی می‌گیریم.

تاریخ شفاهی روایت رویداد یا فرد؟
علی‌الظاهــر اگر ما این مبحــث را بپذیریم که تاریخ 
شفاهی مرکب از پرداختن به افراد و رویدادها است؛ یعنی 
در دلِ تاریخِ پرداختن به افراد و رویدادها قرار دارد؛ نکته‌ای 
که قابل طرح می‌شــود این است که امروز در حوزه تاریخ 
شــفاهی پرداختن به افراد پررنگ‌تر شده، یعنی رویدادها 
گویا دارند کمرنگ می‌شــوند؛ کم‌اثر می‌شوند؛ رفتند به 
گوشه‌ای و افراد حالا با هر انگیزه‌ای حالا چه انگیزه فردی 
چه انگیزه اقتصادی و یا سیاست‌گذاری‌های کلان بیشتر 
خود را روایت می‌کنند؛ ما دیگر در تاریخ شفاهی کمتر به 
رویدادها می‌پردازیم و غالباً فقط به افراد پرداخته می‌شود. 
واقعاً چرا این آسیب به حوزه تاریخ شفاهی وارد شده 
که رویدادها کمرنگ شــدند؟! ما حتی وقتی به سراغ یک 
رویداد هــم می‌رویم در نهایت با روایــت افرادی رو‌به‌رو 
می‌شویم که خودشان را دارند روایت می‌کنند نه رویداد را. 
در میــان چالش‌های موجود بــرای تثبیت موقعیت 
علمی تاریخ شفاهی، این نوع روایتگری و یا روایت سازی 
به عنوان یک آسیب نمایان شده که شاید در انتها به همان 
موضوعی برسیم که گفتیم تاریخ شفاهی مثل موضوعات 
دیگر بین‌رشــته‌ای که بعضا کمرنگ شدند در حال تغییر 

شــکل و ماهیت و کمرنگ شدن است و حتی امکان دارد 
به این نتیجه در طول تاریخ برسیم که گویا تاریخ شفاهی 

خالی از تولید نظریه برای بقای خودش است! 
بررسی اجمالی این موضوع می‌تواند تابع این حقیقت 
روشن باشــد که تاریخ شفاهی به صورت عملی خارج از 
معیارهــای جدی و در چارچوب ابتکارات فردی و با تکیه 

بر زبان ادبی و داستانی خود را بازنمایی می‌کند. 
حقیقت و واقعیت پدیده‌های روایی

اولین نکته حائز اهمیت آن است که در تاریخ شفاهی 
بتوان یک آشنایی روشن و بدون ابهام برای ذهن مخاطب 
دربــاره موضوع مورد بحث تاریخ شــفاهی ایجاد کرد؛ به 
طــوری که مخاطب این پدیده را بــا تمام ابعاد وجودی 
بشناسد؛ مثال‌های متعددی از کتب تاریخ شفاهی وجود 
دارد که راوی به دلیل تعلق به یک بعُد از یک واقعه نتوانسته 
است منتقل‌کننده دقیق تاریخ باشد و ‌ای بسا که مؤلف نیز 
در مقابــل انتقاد به این نقیصه واکنش‌های منفی از خود 
نشــان داده؛ لذا بیان کلی این مسئله مهم است که تاریخ 
شفاهی باید در حقیقت و واقعیت وجودی پدیده‌های روایی 

متبلور و تجلی یابد.
بر همین اســاس لازم است مؤلف و راوی در موضوع 
تاریخ شفاهی ضمن احاطه و تسلط بر چارچوب و شاکله 
اصلی تولید محتوا قدرت مواجهه با جنبه‌های انتقادی را نیز 
دارا باشد که به طور مثال آن چیزی که بیشتر ‌گریبانگیر 
تولیدکنندگان محتوا در حوزه تاریخ شفاهی است؛ مبحث 
انتقال لحن راوی و یا شاهدین است که از یک دستی و یا 
قدرت انتقال لهجه برخوردار نیستند؛ لذا متن در خوانش 
و یا در انتقال مفاهیم دســت خــوش عدم ادراک در نزد 
مخاطب می‌شود؛ چرا که در نهایت تاریخ شفاهی اگر چه 
نقطه تکاملی بیان تاریخ نیست اما می‌تواند مخاطب را در 

مسیر تکامل و آگاهی و روشنایی قرار بدهد.
اعتماد و اعتبار تاریخ شفاهی

به دلیل چالش‌های مختلفی که عموماً در محیط‌های 
فرهنگی و پژوهشی وجود دارد به طور قطع تاریخ شفاهی 
باید بتواند با پیروی از نظریه‌های علمی حوزه خود، مفاهیم 
را در معرض بحث و تعریف مجدد براساس دانشنامه‌های 
موجود و یا در دست تهیه قرار بدهد؛ چرا که امکان دارد 
در آتی با چالــش معروف و قابل طرحی که عمدتاً گفته 
می‌شود تاریخ شفاهی را نباید به عنوان منبع مطرح کرد 

روبه‌رو می‌شوند.
اســتدلال طرفداران این نظریه »عدم معرفی تاریخ 
شفاهی به عنوان منبع« همواره این بوده که این نوع منبع 

به دلیل ویژگی‌هایی که دارد قابل اعتماد نیست.
البته این نوع انتقاد به تاریخ شفاهی را اگر در نسبت 
تاریخ شــفاهی با فلسفه تاریخ و یا گزارش‌های عام تاریخ 
بســنجیم و پاســخ بدهیم به‌طور قطع نوع انتقاد صورت 
گرفته خود می‌تواند تبدیل به تسلســل نقد در مقابل نقد 
شود که به این ترتیب امری دوری و پایان‌ناپذیر برای این 

نوع مواجهه با نقد در تاریخ شــفاهی متصور است؛ اما با 
این وجود، بر تولیدکنندگان محتوای تاریخ شفاهی الزام 
است که بر اصالت نقد و حتی نقد ارجاع به منبع نیز توجه 
داشــته باشــند و تا حد نهائی و ممکن بر اثبات صحت و 
اتقان روایات به روش‌های شناخته شده تجربی و علمی و 

ابتکاری اهتمام داشته باشند.
نظریه مقاومت

تاریخ دفاع مقدس دارای نقطه قوت بالقوه و بالفعلی 
برای تبدیل شــدن به یک پدیده منحصربه‌فرد است که 
حتی با فرض اینکه در حوزه تاریخ شــفاهی تولید نظریه 
صورت نگرفته؛ اما درونمایه، ماهیت و ادبیات دفاع مقدس 
این اجازه را می‌دهد که به طور خاص تاریخ شفاهی دفاع 
مقدس با توجه به ویژگی‌های اجتماعی و سیاســی تابع 
اصول اعتقادی و اخلاقی شود که در مجموع، این مواجه 
 خود می‌تواند شــکلی از یک نظریــه را در ذهن متبادر 

سازد.
به طور مثال مواجه در مورد شــهید، در مورد ایمان، 
در مورد تعهد، در مورد تخصص، در مورد آتش به اختیار، 
در رابطه با عناصر تشــکیل‌دهنده دفاع مقدس و یا اینکه 
مباحث اعتقادی از جمله هدف وسیله را توجیه نمی‌کند 
و خیلی مباحث دیگر قابــل اثبات. البته امکان دارد این 
نظریه با نقد متقابلی روبه‌رو شــود که آن هم »شعاری« 
بودن می‌تواند باشدکه برای آن هم پاسخ‌های وجود دارد.
آنچه که مسلم است تابع این نوع دیدگاه بودن)مقاومت( 
این امکان را به محقق و مؤلف می‌دهد که خود را دقیقاً در 
طول یک هدف معین براساس شکل‌گیری یک نظریه مثل 

نظریه مقاومت ببیند و مسیر را طوری در تولید محتوای 
تاریخ شفاهی به پیش ببرد که به‌اصطلاح مواد لازم برای 
ادامه مسیر را نیز تحت عنوان تاریخ شفاهی دفاع مقدس 
بر مبنای نظریه مقاومت در اختیار دیگران از جمله محیط 

دانشگاهی قرار بدهد.
با وجود جلوه ظاهری این موضوع که شــعاری بودن 
را گاهی تداعی می‌کند؛ اما به طور قطع اگر یک دانشجو 
و یــا یک نظریه‌پرداز جامعه‌شــناس بخواهد در رشــته 
جامعه‌شناســی درباره جامعه مقــاوم و تولید نظریه در 
پیرامون جامعه مقاوم بخواهد کار بکند یا بخواهد در مورد 
ویژگی‌های جامعه مقاوم تحقیق کند؛ حتماً تاریخ شفاهی 
در دوره 8 سال جنگ می‌تواند به او کمک کند و این یعنی 

نظریه در تاریخ شفاهی تولید شده است.
علوم اجتماعی و تاریخ شفاهی

نکته حائز اهمیت آن اســت که تولید‌کننده محتوای 
تاریخ شفاهی و مؤلف در این عرصه باید کارخود را دقیق 
و کامل انجام بدهد و آن پژوهشــگر علوم اجتماعی است 
که از دل این تاریخ شــفاهی اســتخراج نظریه می‌کند و 
مؤلف و نویســنده تاریخ شفاهی باید این را بداند که من، 
به عنوان یک نویســنده و فعال دفاع مقدس دارم ســند 

تاریخی تولید می‌کنم.
میل به انتشار تجربه

همواره احساســی از روی مســئولیت بین فعالان و 
مؤلفین حوزه تاریخ شــفاهی دفاع مقــدس وجود دارد 
کــه می‌توانیــم آن را میل به »بازتاب و انتشــار تجربه« 

نام‌گذاری کنیم. 

به طور عمومی به دلیل انباشت اطلاعات کسب‌شده در 
مصاحبه‌ها که از قبَِلِ گفت‌وگوهای خاص با فعالان سیاسی 
و یا رزمندگان حوزه مقاومت برای مصاحبه‌کننده و یا مؤلف 
و نویسنده به دســت آمده، احساس اشتراک‌گذاری این 
اطلاعات نیز بین فعالان حوزه تاریخ شفاهی افزایش می‌یابد 
که یا از باب انتقال تجربه فردی اســت که در مواجه‌های 
مختلف به دست آمده و یا از باب ولع برای نشر اطلاعات 
دست اول، همانند خبرنگاران که در طی مراحل و فرآیند 

انجام تاریخ شفاهی خلق شده.
دستینه

فارغ از ارزش‌گذاری این ابتلا، به طور معمول بهترین 
روش برای چنین مواقعی که موضوع مبتلابهی برای تقریباً 
تمام فعالان حوزه تاریخ شفاهی است؛ ایجاد یک دستینه 
برای نگارش تجربیات، راهکار مناســبی می‌تواند باشد تا 
بتــوان آن را در فرصت مناســب تبدیل به یک اثر مدون 
قابل انتقال و علمی جهت اســتفاده در مباحث نظری و 

دانشگاهی کرد. 
از آنجایی که بعضاً ابهامات و ســؤالات و نقدهایی بر 
تاریخ شــفاهی به عنوان محل تردید به عنوان یک منبع 
معتبر اســت؛ لذا ابهاماتی نیز چه به عنوان تاریخ و چه به 
عنوان فلسفه و تاریخ و مباحث مشابه به آنها وجود دارد؛ 
بر همین اساس دســتینه‌های مبتنی بر تجربه می‌تواند 
پاسخگوی چالش‌های ذهنی و یا اطلاعاتی برای مخاطبین 
و کسانی که تازه پا در این عرصه می‌گذارند، باشد؛ در واقع 
به این طریق فعال عرصه تاریخ شفاهی می‌تواند ناظر به هر 
اثر )پیش‌رو از جمله مصاحبه، روایت، سند و...( باشد و با 
عینیت بخشی به ماهیت و واقعیات موجود به پیش برود.

نقد تکثر و شتاب‌زدگی در تولید اثر
این رویکرد گر چه در طول تولیدات تاریخ شــفاهی 
سهولت انجام کار و حتی امکان علمی‌سازی انتقال تجربه 
را دارا اســت؛ اما! می‌تواند شتاب‌زدگی را نیز برای کسانی 
که تجربه کافی در این عرصه را ندارند به وجود آورد که در 
این صورت اصل و اساس اثر تولید شده همراه با آسیب‌های 
جدی روایی و استنادی خواهد بود. منتقدین و کارشناسان 
برای رفع این آســیب و عبور از شتاب‌زدگی، نقد پیش از 
انتشار را مؤثرترین گزینه می‌دانند که آثار تولیدشده باید 
پیش از انتشــار به طور حتم در اختیار یک کارشــناس 
برجسته و یا منتقد قرار داده شود تا ضمن رفع اشکالات 

به وجوه علمی و استنادی و اعتباری نیز توجه شود.
رســیدن به این نقطــه مطلوب گرچه بــا توجه به 
بازاری‌شدن آثار تولید شــده و کتاب‌سازی‌های گسترده 
و توجه اقتصادی محور به این‌گونه نشــر، بسیار مشکل و 
دور از انتظار شــده؛ اما اگر میلی از سوی تولیدکننده اثر 
به کمال در اثر تولیدشده تاریخ شفاهی هست؛ باید برای 
نهادینه شدن »نقد قبل از انتشار« اهتمام ویژه‌ای بورزد و 
آن را بــه دلیل آنکه با جامعه و با تاریخ مورد قضاوت قرار 
خواهد گرفت در معرض توجه جدی و بنیادی قرار بدهد...

نام حسين بن على)عليه‌الصّلاه والسّلام( دل‌ها را 
مثل مغناطيس به خود جذب مك‌ىند. 

امام حســین خورشــیدی فروزان و پرنور و ابدی 
و یاران و اصحاب‌شــان فداکارتریــن و ایثارگرترین و 
نمونه‌ترین انسان‌ها هستند و نهضت و قیام‌شان برترین و 
بزرگ‌ترین و بی‌نظیرترین و جاودانه‌ترین در تاریخ است.

امام حسین و شهدای کربلا بزرگ‌ترین قهرمانان 
عرصه امر به معروف و نهی از منکر هستند و عاشورا، 
یــک واقعه اســتثنایی و یک موضوع تمام‌نشــدنی و 

همیشگی است.
شهدا، شاگردان نهضت حسینی و ادامه‌دهندگان 

راه امام حسین و عاشورا و کربلا هستند.
شــهید ناصر ابدام شاگرد پیشتاز مکتب اباعبدالله 
الحسین و نخستین شهید امر به معروف و نهی از منکر 
کشــور است که در 30 شهریور 1369 در مسیر نماز 
 جمعــه و در راه امر به معــروف و نهی از منکر با بدن 
ارباً ارباً به شــهادت رسید و توســط رهبر شهیدمان 
حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان 
نخستین شــهید امر به معروف و نهی از منکر کشور 

یاد گردید.
پاسدار رشید و جان‌برکف و سرافراز اسلام شهید 
ابوالفضــل ابدام از جمله نخســتین شــهدای جنگ 
12روزه اســت. ایشان محافظ سردار سرلشکر پاسدار 
حســین سلامی فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی بودند که در نخستین دقایق جنگ 12روزه و 

در حمله هوائی رژیم غاصب و کودک‌کش و تروریست 
صهیونیســتی در بامداد 23 خرداد 1404، به ســتاد 
فرماندهی ســپاه، به همراه سردار سلامی و تعدادی از 
محافظان و همکاران ســردار در حین انجام مأموریت 
حساس پاســداری از امنیت ملت و کشور به شهادت 
رســیدند و »عنــد ربهم یرزقــون« گردیدند. یکی از 
مهم‌ترین ویژگی‌های شهید ابوالفضل ابدام این بود که 
هر جا می‌رفت ســعی می‌کرد یادواره شهدا برپا کند 
مخصوصاً در دورافتاده‌ترین نقاط. برای برادر شهیدش 
نیز فعالیت‌های گسترده فرهنگی و تبیینی و جهادی 
و شــهدایی انجام می‌داد. بــا همکاری و پیگیری‌های 
ایشــان چندین مقاله و گزارش در مورد شهید ناصر 
ابدام در ســال‌های مختلف در روزنامه کیهان منتشر 

گردیده است.
خداوند متعال عنایت ویژه‌ای به خانواده شهیدان 
ابدام نموده و دو پسری که دارند، عظیم‌ترین و زیباترین 

و متعالی‌ترین شهادت‌ها روزی‌شان گردیده است.
به مناسبت 30 شهریور سالگرد شهادت ناصر ابدام، 

یادی می‌کنیم از شهیدان ابدام.
شهدا راه امیرمؤمنان و پیامبر اکرم را رفتند

آقای حبیب ابدام پدر شــهیدان ناصر و ابوالفضل 
ابدام، یک شــهید زنده و مجاهد نســتوه و جانباز ۵۰ 
درصد جنگ تحمیلی هستند که بدن‌شان پر از ترکش 
اســت و ســال‌های زیادی از جنگ را در خط مقدم 

جبهه‌ها مجاهدت کرده است.

30 شهریور 1404 پدر شهیدان ابدام گفت‌وگویی 
با خبرگزاری آنا داشت که گزیده‌ای از صحبت‌هایش 

چنین است:
- ناصر مدام در مسیر مسجد و هیئت بود و کمک‌حال 

مردم بود.
- شهدا الگوی جوانان و نوجوانان هستند و با الگوگیری 
از شهداست که می‌‌شود مسیر مقدس آنان را ادامه داد.

- کسی که می‌خواهد کار واقعی انجام دهد، به امیرمؤمنان 
حضرت علی)علیه‌السلام( بنگرد، کسی که طالب حق 
است، به نبی‌ مکرم اسلام)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم( نگاه 
کند و الگو بگیرد و شهدا نیز راه امیرمؤمنان و پیامبر 

اکرم)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( را رفتند.
- شهدا الگوی جوانان و نوجوانان هستند. 

- شــناخت جبهه حــق و باطل منوط به شــناخت 
شهداست.

- شهدا مسیر حق را شناختند و در پی آن رفتند و در 
نیمه راه نماندند و در نهایت به اوج رســیدند، بنابراین 
می‌توانیم با این ســتاره‌ها در این دنیای وانفسا جبهه 
حق و باطل را تشــخیص دهیم و هرکس راه شهدا را 

رفته، می‌توان آن را مورد استقبال قرار داد.
شهدای دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور

خانم خدایی، مادر شــهیدان ابــدام، یک بانوی 
اهل‌بیتی بود که از همان ابتدا فرزندانش را به مسجد 
می‌برد و آنها را پای روضه امام حسین)ع( بزرگ می‌کرد. 
به این ترتیب همگی حســینی سرشته شده و رشد و 
تربیت یافتند. مدتی پیش و در نخستین روزهای سال 
1405، بانو خدایی عروج نمود و به فرزندان شهیدش 
پیوست. 3 فروردین 1405، عباسعلی رضایی مدیرکل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی 

درگذشت مادر شهیدان ابدام را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است: »این بانوی فداکار و بزرگوار، 
با تأسی به مکتب اهل‌بیت)علیهم‌السلام( و الهام از سیره 
نورانی حضرت فاطمه زهرا)س(، عمر پربرکت خویش را 
در مسیر ایمان، صبر و تربیت فرزندانی مؤمن، انقلابی 
و ایثارگر سپری نمود و با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های 
زندگی خویش در راه اسلام و انقلاب، نامی ماندگار در 
زمره مادران صبور و پرافتخار این سرزمین از خود به 

یادگار گذاشت.
بی‌تردید سال‌ها بردباری و استقامت این مادر مکرم 
در فراق فرزندان شهیدش و همراهی با همسر جانباز 
خویش، جلوه‌ای درخشــان از ایمان، ایثار، وفاداری به 
آرمان‌های والای انقلاب اســامی و الگویی ارزشمند 

برای نسل‌های آینده است.«
3 فروردین 1405، مراســم تشــییع پیکر مادر 
شــهیدان ابدام با حضور پرشــور مردم در شهرستان 

بهارستان در استان تهران برگزار گردید. 
فرماندار بهارســتان در مراســم تشــییع گفت: 
ایــن بانوی بزرگــوار نمونه‌ای بارز از مــادران از خود 
گذشــته‌ای بود که برای حفظ کیــان، عزت و اقتدار 
کشــور، فرزندان عزیزتر از جان خود را در راه دفاع از 
آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی تقدیم کردند و با صبری 
زینب‌‌گونه‌، الگویی ماندگار از پایداری و استقامت را به 
نمایش گذاشــتند. مرحومه بانو خدایی مادر شهیدان 
ناصر ابدام نخستین شهید امر به معروف و نهی از منکر 
و ابوالفضل ابدام از شهدای جنگ دوازده‌ روزه است که 
هر دو در مســیر دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور جان 

خود را فدا کردند.
رابطه عاشقانه و قلبی و عمیق شهدایی

23 خرداد 1405، سرکار خانم زهرا همتی، همسر 
مکرمه شهید ابوالفضل ابدام، در مصاحبه‌ای مفصل با 
خبرگزاری تسنیم از فضائل و ویژگی‌های ممتاز همسر 
شــهیدش و همچنین شهید ســردار حسین سلامی 

صحبت کرد.

منتخبی از این صحبت‌ها را از نظرتان می‌گذرانیم:
- درباره ارتباط آقا ابوالفضل با ســردار ســامی باید 
بگویم که این رابطه اصلًا یک رابطه خشک فرمانده و 
نیروی تحت امر نبود، بلکه یک عشق و ارادت قلبی و 
عمیق بود. همسرم به قدری حاج آقا را دوست داشت 
که همیشه با اشتیاق خاصی از ایشان صحبت می‌کرد. 
یکی از بارزترین ویژگی‌هایی که آقا ابوالفضل همیشه 
از ســردار تعریف می‌کرد، تواضــع و فروتنی بی‌نظیر 

ایشان بود. 
- حضور در کنار خانواده شهدا یکی از برنامه‌های ثابت 
و البته دغدغه‌های قلبی سردار سلامی بود. جالب است 
بدانید که همســر من، آقا ابوالفضل، عاشق شرکت در 
کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا بود. همیشه به همکارانش 
در تیم حفاظت می‌گفت که هر مأموریتی که مربوط 
به دیدار با خانواده شــهدا یا برگزاری یادواره است را 
بــه من محول کنید تا بتوانــم در کنار حاجی در این 
مراسمات شــرکت کنم. در این دیدارها، آقا ابوالفضل 
شاهد صحنه‌های بسیار تکان‌دهنده و عاطفی از برخورد 
سردار با یادگاران شهدا بود که همیشه با بغض آن‌ها را 

برای من تعریف می‌کرد.
- همسرم نقل می‌کرد که وقتی برای سرکشی به منزل 
شــهدایی می‌رفتیم که فرزندان خردسال و کوچکی 
داشــتند، حالت روحی سردار کاملًا دگرگون می‌شد. 
ایشان در طول مدت حضور در منزل شهید و در مقابل 
چشم خانواده و همسر شهید، با صلابت و مهربانی رفتار 
می‌کردند و با تمام توان سعی می‌کردند بغض خود را 
کنترل کرده و به زور خودشــان را نگه می‌داشتند تا 
خانواده شــهید احساس ضعف یا ناراحتی نکنند و به 
آن‌هــا روحیه می‌دادند. اما به محض اینکه دیدار تمام 
می‌شــد و از درب خانه شهید خارج می‌شدیم، اوضاع 
کاملًا تغییر می‌کرد. آقا ابوالفضل می‌گفت: همین که 
پایمان را از خانه بیرون می‌گذاشتیم و وارد آسانسور، 
کوچه یا ماشــین می‌شــدیم، سردار ســامی دیگر 
نمی‌توانســتند خود را کنترل کنند و به شدت شروع 
به گریه می‌کردند. ایشان با چشمانی اشک‌بار و لحنی 
پر از درد به محافظان می‌گفتند: »من جگرم برای این 
بچه‌های معصوم کباب است که در این سن کم، سایه 

پدر از سرشان کم شده است.« این رأفت و قلب مهربان 
در سینه مردی می‌تپید که در میدان نبرد، خواب را از 

چشمان دشمنان صهیونیستی گرفته بود.
شهدا زنده‌اند و فرهنگ‌آفرین 

کامران پورعباس نویسنده و پژوهشگر حوزه ولایت 
فقیه و شهدا و رفیق شهید ابوالفضل ابدام:

شــهید ناصر ابدام روح ایثار و شــهادت را در حد 
اعلا در خانواده و جامعه دمید و خانواده‌اش و به ویژه 
برادرش آقا ابوالفضل همواره و پیوسته در کارها و امور 
فرهنگی و جهادی و شــهدایی بامحوریت یاد شهید 
ناصر ابدام فعالیت و نقش‌آفرینی ممتازی داشته‌اند و 
بعد از شهادت ابوالفضل ابدام این نقش‌آفرینی مقدس 
و نورانی شتابان‌تر گردیده است و خون برادران شهید 
ابدام جریان‌ساز و فرهنگ ساز گردیده است و تأثیرات 
شــگرفی بر جامعه و دوستداران راه شهدا و ره پویان 

مسیر ایثار و شهادت بر جای گذاشته است.
چنــد نمونــه متن و دلنوشــته کــه در جریان 
فعالیت‌های شهدایی با موضوع شهیدان ابدام به تازگی 

به ثبت رسیده است را نقل می‌کنم:
- خوشــا به حال این خانواده که این چنین با اخلاص 

در مسیر خداوند جهاد نمودند.
- امروز ما باید ادامه دهنده راه این شهیدان باشیم.

- )ما باید( پایبند اعتقاد به شــهدا و حجاب و امر به 
معروف و نهی منکر باشیم.

***
خوشــا به سعادت شما که راه طولانی را یک‌شبه 
پیمودید و خوشا به حال خانواده‌تان که در این راه مانند 
زینب صبر پیشــه کردند و مانند حضرت زهرا تبیین 

کردند تا راه عزیزان‌شان گم نشود. 
ما هم می‌توانیم با زنده نگه داشتن راه امام حسین 
و شــهدای کربلا و با احیای امــر به معروف و نهی از 
منکر در جامعه‌ای که فحشا و منکرات بیداد می‌کند، 

ادامه‌دهنده راه آنها باشیم.
***

بیشتر از همه،‌ گریه ناصر فقط برای امام حسین)ع( 
را پســندیدم. اینکه یک نوجوان برای هیچ ســختی 
شخصی اشــک نریزد اما در عزای سیدالشهدا بگرید، 

نشــانه عشــق ناب و باور عمیق اوســت کــه برایم 
الهام‌بخش بود.

***
ما مدیون رشــادت‌های شهدا هستیم و راه‌تان را 
تا ظهــور حضرت مهدی)عج( بــا ولایت‌مداری ادامه 

خواهیم داد.
***

من یک پسر ۱۴ ساله هستم. خیلی از این شهیدان 
خوشم آمد ان‌شاءالله در زندگی من نیز مثل آنها باشم. 
خوش به حال خانواده‌شان که چنین فرزندانی را تربیت 
کردند که در راه دین و اسلام جان‌شان را فدا کردند.

ان‌شاءالله در قیامت مرا شفاعت کنند.
خدا را شکر می‌کنم که خدا این لطف را شامل حال 
من کرد که با آنها آشــنا بشوم و بیشتر در موردشان 
بدانم. ان‌شــاءالله من و خانواده‌ام را نیز پیش اباعبدالله 
شــفاعت کنند و سلام مرا به آقا امام حسین)ع( و آقا 

امام رضا)ع( برسانند. اللّهم عجّل لولیک الفرج.
***

سلام بر شما دو ستاره درخشان!
بــه ما آموختید که جوانی، غیرت و شــهادت در 
یک مسیر جمع می‌شــود. به خانواده صبورتان درود 
می‌فرستم و امیدوارم ما هم شاگردان راستین مکتب 

شما باشیم.
***

غیرت شــهیدان ابدام بر روی حجاب را بیشتر از 
همه پســندیدیدم زیرا حجاب نه‌تنها در الان بلکه در 
زمان‌های گذشــته هم که حجاب بیشتر از الان حفظ 
می‌شد یک مسئله مهمی حساب می‌شد و همه شهدا 
جان‌شان را فدای سرزمین و یادگار مادرشان حضرت 
زهرا)س( کردند و حتی یک کلمه از اینکه جان‌شان را 

فدا می‌کنند به روی کسی نیاوردند.
حرف دلم با خانواده شهیدان ابدام این است که من 
به شما تسلیت نمی‌گویم بلکه شمارا تحسین می‌کنم 
زیرا عزیزهای جان شــما نظرکرده خود خدا بودند و 

به فرزندان شهید شما می‌گویم شهادت‌تان مبارک.
من در پشــت جبهه باید با نگه داشــتن یادگار 
مادرم حضرت زهرا از شــهیدان سپاس گذار باشم و 

با چادرم پشتیبان جبهه جنگی باشم که کشور ما در 
آن بی‌تقصیر است.

***
نقــش من به عنوان یک دختر ایرانی این اســت 
که بــا الگویی همچون این شــهید بزرگــوار و تمام 
شــهیدان و حضرت فاطمه زهرا)س( دختری شجاع 
و درس خوان باشــم و با ســعی و کوشــش و تلاشم 
قول می‌دهم در پیشــرفت ایران آینده مفید باشم و تا 
پای جانم برای ایرانم باشــم و با خانواده‌ام همیشه در 
تجمعات هستیم و همچنین با حضورم در خیابان به 
وطن‌فروشان می‌گویم که تا پای جان برای آرمان‌های 
ایران ایستادگی می‌کنم و هرگز نمی‌گذارم که ذره‌ای 
از خاک وطنم دست دشمن آمریکایی و صهیونیستی 

و آدم‌های وطن‌فروش بیفتد.
***

واقعاً زندگی‌نامه دو شــهید بزرگــوار خواندنی و 
جالب بود برام.

به نظرم باید همیشه زندگی‌نامه شهدا را بخوانیم 
و از آن درس بگیریم.

خوش به سعادت تک‌تک‌شون که این‌قدر پیش خدا 
ارزش و اعتبار داشتن که به چنین مقام‌هایی رسیدند.

***
ایــن خانواده عزیز، با پرورش دو شــهید بزرگوار، 
علاوه‌بر اینکه درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند 
و به اســام خدمت کردند، دو الگــوی کامل ایثار و 
ازجان‌گذشــتگی که هر قدمی که برمی‌داشتند، برای 
رضای خدا بود، به جامعه ارائه کردند، که از این جهت 

من و امثال من مدیون این خانواده هستیم.
***

عجیب دلم گرفته. دلم دنیایی می‌خواهد درست 
شبیه دنیای شهیدان که همه چیزش بوی خدا بدهد.
شهدای ابدام از نظر اخلاق و رفتار نمونه‌ای کامل 

بودند.
***

زندگی‌نامه شهدا به من آموخت که کارهای بزرگ، 
به جمعیت زیاد نیاز ندارد؛ بلکه به ایمان و اراده قوی 
نیاز دارد. همچنین فهمیدم که مسئولیت امر به معروف 
همگانی است و نباید از تذکر لسانی هراسی به دل راه 
داد. درس بــزرگ دیگر این بود که حجاب، خط قرمز 
انقلاب اسلامی است و شهدا با خون خود بر این حقیقت 
مهر تأیید زدند. ایمان، توکل و عشــق به اهل‌بیت)ع( 

رمز پیروزی در تمام عرصه‌هاست.
***

و همه اینها یعنی شهدا زنده‌اند و پیشرو و پیشتاز 
و فرهنگ‌آفرین و افتخارآفرین.

به فرموده امام خمینی: »ما برای درک کامل ارزش 
و راه شهیدان مان فاصله طولانی را باید بپیماییم و در 
گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جست‌وجو 
‌نماییم. مســلّم خون شهیدان،‏‎ ‎‏انقلاب و اسلام را بیمه 
کرده اســت. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده‏‎ ‎‏است و خدا می‌داند که راه و رسم شهادت 
کورشدنی نیست و این ملت‌ها و آیندگان‏‎ ‎‏هستند که 
به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود و همین تربت پاک 
شهیدان اســت که تا قیامت‏ ‎‏مزار عاشقان و عارفان و 
دل‌سوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا 
به حال‏‎ ‎‏آنان که با شــهادت رفتند! خوشا به حال آنان 
که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به‏‎ ‎‏حال 

آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند!‏
خداوندا، این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به 
روی مشتاقان باز و ما را هم از‏‎ ‎‏وصول به آن محروم مکن. 
خداوندا، کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه‌اند 
و‏‎ ‎‏نیازمند به مشعل شهادت؛ تو خود این چراغ پر فروغ 

را حافظ و نگهبان باش.«
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